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 اشعار محمّدتقی بهار در اخلاقی مضامین

 
 دحسن داودیانمحمّ

 حیدریّه، ایران.فارسی، مدرّس دانشگاه فرهنگیان تربتدکترای تخصّصی زبان و ادبیاّت

 

 

 چکیده

 خاصیات و شعر فارسی غنای به  ادبیّ گیرد بهره میای اخلاقی در شعر فارسی که از فرهنگ و تربیت دینی هوجود اندیشه

 ایمحمّدتقی بهار، یکی از شاعران و محققان توانای ایران است که در اشعار خود به مضامین اخلاقی توجّه ویژه است.یدهبخش

فارسی مسلطّ است و با منابع گوناگون حکمت، فلسفه، متون دینی و اسلامی  و فرهنگِ ایرانی  آشناست، دارد. او بر زبان و ادبیّات

بنابراین، بررسی  مضامین اخلاقی در شعر او مهم و ضروری است. هدف  از  مضامین اخلاقی است. از این  روی، شعر وی سرشار

 ای ( انجام گرفته واین پژوهش بررسی مضامین اخلاقی در اشعار محمّدتقی بهار است. این پژوهش به شیوۀ اسنادی)کتابخانه

دو دستۀ فضایل به از حیث مضامین اخلاقی  پژوهش، اشعار بهار،است. برای انجام این  اشعار محمدّتقی بهار مورد مطالعه دیوان 

دهد که اگرچه فضایل اخلاقی در ها و نتایج این پژوهش نشان مییافته. استهتقسیم و بررسی شد  اخلاقی و رذایل اخلاقی

شاعر را به خود  هن و فکرذها هم  تر مورد تأکید است، امّا رذایل اخلاقی و سرزنش و نکوهش آناشعار محمّدتقی بهار  بیش

 یابد.است و در شعر او نمود میمشغول کرده

 .رذایل اخلاقی ،محمّدتقی بهار، دیوان اشعار، مضامین اخلاقی ، فضایل اخلاقی واژگان کلیدی:

 

 مقدمه-1

ها و جم آفرینش اندرزنامهاست.در قرن پنارتباط اخلاق و ادبیّات از گذشته وجود داشته و باعث آفرینش آثار ادبی ارزشمندی گردیده

 اسلامی فرهنگ فارسی بدل ساخت.های شعری، اخلاق را به جزء جدایی ناپذیری از ادبیّاتچشمگیر مسائل اخلاقی در قالب ها و حضورپندنامه

منابع سرشاری را برای  بود،عبّاسی فراهم شده ۀهای فلاسفۀ یونان در دورهای اخلاقی حکمای یونان که از طریق ترجمۀ کتابو آشنایی با آموزه

جا که اخلاق با قوا و نیروهای انسان و اعمال از آن های خود آثار گرانبهایی خلق کنند.ها و به مدد ذوق و تواناییشاعران فراهم کرد تا به یاری آن

 ررسی و تحقیق در مورد آن اهمّیّت دارد.ب ،بنابراین شود؛ای فرا زمانی است و در شعر فارسی هم به وفور یافت میمسئله وی سر و کار دارد،

 است از جمله:در باب اخلاق تعاریف متعددی ذکر شده

های پسندیده و رفتار شایسته است و در اصطلاح مجموعه اصول گوید: اخلاق در لغت به معنای خویحسن انوری در فرهنگ روز سخن می

 سازد.)فرهنگستی و خوبی یا بدی رفتار و شخصیّت افراد یک جامعه را مشخّص میای است که درستی یا نادرشدههای عموماً پذیرفته و ارزش

 ("اخلاق"ذیل روز سخن:

 از لیصدور فع مقتضی سهولت را نفس بود ای ملکه خُلق» :کندمی تعریف گونهاین را اخلاق ناصری، اخلاق کتاب در طوسی نصیرالدین خواجه

      (101: 1319،طوسی) «فکری و رویتی به احتیاج بی وی

گردد.فضل و دانش وقتی ارزش پیدا اخلاق سبب خوشبختی عمومی و احترام انسانی می» گوید:اسمایلز بیان دیگری از اخلاق دارد و  می

 (19:1391اسمایلز،)«ها.آن ها باشیم نه دانشمندترینِپس باید پرهیزگارترین انسان، کند که قرین با  اخلاق باشدمی

 آموختن و یاد دادن است و وضع و حکمت؛ تعلیم،» گوید:حسین رزمجو در این مورد می گیرد.جزو ادبیاّت تعلیمی قرار میمضامین اخلاقی 

های پسندیدۀ مذهبی و عرفانی شعر تعلیمی آن است که هدف سراینده در سرودن آن، آموزش اخلاق و تعلیم و اندیشه.  پند دادن و اندرزگویی...
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ود: نوعی که موضوع آن خیر و نیکی است و نوعی که موضوع آن شطورکلیّ دو نوع شعر تعلیمی در ادبیّات ملل دیده میبه و علوم و فنون باشد.

 (33: 1330)رزمجو، «حقیقت و زیبایی معنوی است.

 در مورد مضامین اخلاقی آثار ارزشمندی وجود دارد ازجمله:

فر مندرج در مجموعه مقالات همایش ملّی کرالله بیکی و زینب نوروزی و محمّد بهنامش مقاله مضامین اخلاقی در غزلیاّت نزاری قهستانی؛ -

 (.93اردیبهشت و خرداد -شعر و اندیشه حکیم نزاری قهستانی)دانشگاه بیرجند نقد و تحلیل زندگی،

پور محمدّآبادی لی محمّد عربسیدمحمّد رحیمی و ع قهستانی؛های اخلاقی در دیوان حکیم نزاریمقاله بررسی و تحلیل برخی آموزه -

 (.93اردیبهشت و خرداد -قهستانی)دانشگاه بیرجندشعر و اندیشه حکیم نزاری مندرج در مجموعه مقالات همایش ملیّ نقد و تحلیل زندگی،

رآبادی مندرج سمیّه کیانی و حسنعلی بختیار نص طوسی؛ نصیرالدینهای تربیت اخلاقی از دیدگاه خواجهاصول و روش مقاله اهداف، -

تواند مثمر ثمر ا این حال، بررسی مضامین اخلاقی در دیگر آثار ادبی می .1390، 12 لامی، شمارهدرنشریّه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اس

 و مفید فایده باشد.

ترین آثار او دیوان دارد. مهمسرایی قرار قصیده ه.ش(،یکی از شاعران توانای ایران است که در زمرۀ سرآمدان1211-1330محمّدتقی بهار)

ای دارد که این مسئله از یک جهت ناشی از دغدغه شناسی یا تاریخ تطوّر نثر فارسی است. بهار در اشعارش به اخلاق، توجّه ویژهو سبک اشعار

است؛ عصری که جامعۀ ایران با تهزیسشود که بهار در آن، میای مربوط میشاعر و نگاه وی به انسان است و از جهت دیگر به دورۀ خاص تاریخی

 است. این مسئلهها مواجه بودههای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در دوران قاجار و سپس انتقال حکومت به پهلویها و بی ثباتیانواع هرج و مرج

کند و شاهان را ه ظلم و ستم  دعوت میالعمل نسبت بکند.بهار، مردم را به عکسهای انسانی را دو چندان میلزوم توجّه به زندگی بشر و ارزش

ستاید. بهار در اشعارش از رذایل اخلاقی شکوه سن خلق را میدارد و نیکی و حُخواند، از هوای نفس و طمع برحذر میبه عدل و داد فرا می

لازم است  از این روی؛ دهد.نشان می قیپردازد. دغدغۀ شاعر در زمینه اخلاقی، اهمّیّت شعر او را  از جنبۀ اخلاکند و به فضایل اخلاقی میمی

 ی بهار است.حمّدتقر ماشعابنابراین هدف این تحقیق بررسی مضامین اخلاقی در  اشعار وی از دیدگاه اخلاقی بررسی شود.

 

 مضامین اخلاقی-2

 فضایل اخلاقی -2-1

 صبر-2-1-1
گویند که از سختی و بلا نزد غیر خداست و صابر به کسی میترک شکایت  صبر در لغت به معنای بردباری و شکیبایی است و در اصطلاح،

یک نیمه صبر و  ایمان دو نیمه است:» غزالی معتقد است:( 230:1392، فرم)بهنا باشد که از آمدن بلا باک ندارد.خود را چنان با بلا قرین کرده

ه چ دو اسم از اسمای حسنی، ز دو صفت است از صفات حق تعالی،اخبار بر آن شاهد و آن هر دو نی چنانکه آثار بدان وارد است، یک نیمه شکر،

پایداری "ها و بلاها و در سختی "ثبات و آرامش نفس"مهدی نراقی صبر را ملّا( 113: 1313)غزالی،  «است.نفس خود را صبور و شکور خوانده

 (311: 1311مجتبوی، ) داند.می"هادر برابر آن

ناتوان  وف یضع ،شایسته نیست که آدمی در مقابل غم و اندوه او از نظر کند.ن یک فضیلت باارزش نگاه مینواعبه  ،به صبر، محمدتقی بهار

روزگار پر از درد و رنج و  چون ،محنت نباید غمین شد از رنج واست و ت قیّپیروزی و موفّ ای برایصبر خود زمینهکه باشد.شاعر معتقد است 

 د:اشح بمسلّ باید به سلاح صبر انسان سختی است و

 ن به اندوه و به غم خیره نرنجاندت     مرد باید که ز گشت فلک و اختر     

  تن مرد بسنباند ،ورنه آلام     یابی          باید که به آلام ظفر صبر

 وب نبی  لختی برخواند صبر ایّ       روزافزون     مرد را شاید در محنتِ

 کآسمان بازی ازینگونه بسی داند      رنجه از بازی گردون نتوان بودن     

 تا دم حادثه از کار فروماند گیتی                ۀکن در حادث پایداری

 (1031:1313باد و آن شاخ قوی را بنجنباند)بهار، کوچک را        ۀاین نبینی که کند شاخ
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 استغنا-2-1-2
 ("استغنا"است.)فرهنگ فارسی عمید:ذیلدهآم "توانگری"و  "بی نیاز شدن"در فرهنگ عمید، استغنا به معنای

 داند: گری میوفیکند. بهار، استغنا را تکمیل کنندۀ درویش مسلکی و صاستغنا از فضایلی است که انسان را در مسیر کمال یاری می

 کندسیاهت میکند              در دو عالم روفقر و درویشی تباهت می        

 (111:1313فقر و درویشی در استغنا  نکوست         با غنا، شو صوفی و درویش دوست )بهار،

 داند:کند و آن را مایۀ عزتّ و سربلندی میبهار در اشعارِ زیر به استغنای خودش افتخار می

 ر استغنا زیم عیبم مکن               کافتخار از افتقار آید همیو د

 (313همان:من ز بهر نام بگذشتم ز نان               کاحتشام از اشتهار آید همی)

وق ر با ذباشند. بها گیرد، مانند گنجی که در جایی امن مخفی کردهکند و آن را در بر میاز نظر شاعر، استغنا، گوهرِ نفس را محافظت می

 کشد:شاعرانه این قضیه را اینگونه به تصویر می

 (110اندر استغنا بپوشان گوهر نفس عزیز        کز نظر پنهان کند آن را که گنج گوهراست. )همان:

 

 حیا و آزرم-2-1-3
 دارد.شرم و آزرم حالتی است در نفس  انسان که او را از کارهای زشت باز می

عفت به  فرماید:میاین حیا قطعاً به پاکدامنى کمک خواهدکرد. امام علی)ع(  است.رم از مواجهه با نامحرم بودهحیاء دختر شعیب، همان ش»

 (312:1339آمدی،.«)اندازۀ شرم و حیاى انسان است

شأ بسیاری خیرات و داند و آزرم را سرمنکند و نبود شرم و حیا را عامل بسیاری مفاسد میبهار بر اهمّیّت شرم و آزرم در شعرش تأکید می

 داند: داری میفضایل از جمله؛ غیرت، صداقت و امانت
 ای برادر، تا توانی گیر با آزرم خوی                      مرد بی آزرم باشد چون زن بسیار شوی

 غیرت و صدق و امانت، کاین سه اصل مردمیست     اصلشان ز آزرم خیزد، گیر با آزرم خوی

 آزرم خود بر خاک ریخت      غیرت و صدق و امانت خوار باشد پیش اویهر که در پیش کسان 

 ( 311:1313وانکه کشت عصمتش سیراب گشت از آب خلق       روی ازو برتاب، کاندر وی نیابی آبروی)بهار،

                                                                            

 عدل-2-1-4

ان افراط و تفریط در هر کار حالت وسط می"عدل"آید. در اخلاق، ه معنی دادگری است و در مقابل ظلم میعدل و عدالت ب

 (103-109:1310)جرجانی،است.

عدل، یکی از فضایل برتر است که جایگاه خاصیّ در بین شعرا دارد. شعرا در مقابل ظلم و ستم نسبت به مردمان بی گناه، ساکت نبوده و 

 اند.کردهاند، ستایش میتری داشتهو پادشاهان را به عدل دعوت نموده و پادشاهانی را که رویّۀ عادلانه و ستم شکوه کرده همواره از ظلم 

داند و دهندۀ کاینات میکند. او عدل را سازمانعدالت از دیدگاهِ بهار اهمیّتّی اساسی دارد و همواره، در اجتماع، بر نقش سازندۀ آن تأکید می

رعایت کردن حدّ وسط می داند.از نظر شاعر، عدل با عقلانیّت در سطح اجتماع و حکمرانی مرادف است؛ حاکم ظالم کسی است که از  عدل را

 ها را در نداشتنِ عقل و خرد  با دیوان مقایسه می کند:است و حتیّ بهار آنای نبردهعقل و خرد بهره

 جم از عدل  عالم آرا شدها ز دل بر پا شد                   و انآسمان

 وین سرادق که بی حسابستی            عدل اگر نیستی خرابستی

 عدل اگر از میان برافتادی                 اختران یک به دیگر افتادی

 عدل همچون به دایره نقط است         هر طرف ظلم و عدل در وسط است

 مور  اوسطهامثل است آن که مهتر  بطحا             گفت: خیرالا

 هرکه داند شناخت حد وسط             نکند خود به هیچ کار غلط
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 عقل شاگرد و اوستاد عدل است          هرکه او عادل است باعقل است        

 همه استمگران جهولانند                 ظالمان، جاهلان و غولانند

 بهرهدیو کآمد به بدتری شهره                 بوده مردی ز عقل بی 

 جاهلانند از دو سر ساقط                 گه مفرّط شوند و گه مفرط

 گوئیش رو که نفتی از برِ بام             پس رود تا فتد از آن سر بام

 ها ازین میان خیزدجهل با ظلم خوش درآمیزد             دشمنی

 راستان مردم میانه روند                  ظالمان فرقۀ کرانه روند

 عقل خود از قیاس عدل بود             عقل بهر  شناس عدل بود

 عاقلان عادلند در دنیا                     به دو لفظ اندرست یک معنا

 (393: 1313جاهلان ظالمند یا مظلوم                 مترادف بود جهول و ظلوم )بهار،

دهد داند. نبود عدل نه تنها فقط رعایا را هدف قرار میعدل را عامل بقای مملکت می خواند. شاعرکند و  به عدل فرامیبهار از ظلم شکوه می

 شود که مملکت و سرزمین نیز از دست برود:بلکه موجب می

 (1101عدل کن عدل که گفتند حکیمان جهان          مملکت بی مدد عدل نماند بر جای)همان:

 کنددل آری ملک را چون باغ رضوان میکند    عچون قلمدان یافت عدل و داد احسان می

 (  39کند)همان:کند           جور در هرجا که ره جوید چو ایران میمملکت را جور و استبداد ویران می

 های کوچک را بی اهمیّّت نشان دهد، نخواهد توانست که در سطح بزرگتری عدالت را برقرار نماید.که ظلم و نابرابری کسی

 اه          ای بزرگان وطن بهر خدا داد کنیدجور و بیداد کند عمر جوانان کوت

 ( 1031گر شد از جور شما خانۀ موری ویران       خانۀ خویش محال است که آباد کنید )همان:

                                                        

 دوری از هوای نفس-2-1-5
(یعنی: و من نفس 13سوره یوسف/آیه«)النَّفْسَ لأََمَّارَۀٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحمَِ رَبِّی إِنَّ رَبِّی غَفُورٌ رَّحیِمٌ  وَمَا أُبرَِّئُ نَفسْیِ إِنَّ »فرماید:قرآن کریم می

 جا که پروردگارم رحم کند.همانا پروردگارمِن آمرزندۀ مهربان است.دهد،مگر آنکنم،چرا که نفس همواره به بدی فرمان میخود را تبرئه نمی

مثل نفس همچون باز است که تأدیب وی بدان کنند که مرا و او را اندر خانه کنند و چشم بدوزند،تا از هر چه اندر آن بوده »ی می گوید: غزال

 (22:1311)غزالی،« دهند تا با بازدار الفت گیرد و مطیع وی گردد.است خوی باز کند،آنگاه اندک اندک گوشت بدو می

داند.هوای نفس جدا از اثرات مخربّ فردی بر جسم و روان، یکی از موانع کمال و صعود انسان زمۀ ارتباط با خدا میبهار دوری از هوای نفس را لا

 ابه درجات برتر و متعالی است، پس برای انسانی که جنسش از این دنیا و تعلّقات آن نیست، دوری از هوایِ نفس فضیلتی است که باید نفسش ر

 با آن تهذیب کند:

 دستِ طلب در دامن نفس پلید         بایدت آن دست را پیوسته بر سر داشتنای زده 

 نفس را بگذار تا ز آفاق و انفس بگذری         سنگ را درهم شکن خواهی اگر زر داشتن

 (99:1313)بهار، بشکن این آیینۀ زنگار سود نفس را             تا توانی چهره پیش مهر انور داشتن
 

 حُسن خُلق-2-1-6
و تظاهر  شود. بی تردید نخستین نموداست، مربوط میفضیلت حُسن خُلق به ارتباط انسان با دیگران که مبتنی بر محبّت و رفتار پسندیده

دهد و  اخلاق نیکو، نشان از  نفس تربیت یافته اوست که در یک انسان در زندگی با انسان دیگر در رفتار و خُلقش با دیگران خود را نشان می

 است.  کند. حُسن خُلق همواره مورد تأکید حکما و سفارش بزرگان دین بودهتارش با دیگران تجلیّ پیدا میرف
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حُسن خُلق عبارت از صورت باطن است.صورت باطن نیکو نبود  تا آنگه  که چهار  قوت اندر وی نیکو نبود: قوت علم، قوت خشم، قوت »

 (1:1311)غزالی،« شهوت؛ و قوت عدل میان این هر سه

های چندین و چند ساله است. او معتقد است که تندخویی، دوستیحُسن خلُق از نظر بهار اهمّیّت زیادی دارد و همواره بر آن تأکید کرده

 رساند:   را در یک لحظه به پایان می

 گسلد چو شود تند آدمیتندی مکن که رشتۀ چل ساله دوستی         در حال ب

 (339:1313هموار و نرم باش، که شیر درنده را              زیر قلاده برد توان، با ملایمی ) بهار،

 (  920به خُلق نیک در عالم توانی زندگی کردن      که با خُلق نکو رام تو گردد شیر آجامی )همان:

 آدمی و از عاقبتِ نیکِ رفتارِ پسندیده:بهار از حسُن خُلق می سراید و از آثار مثبت آن برای 

 (339یا راه خیر خویش سپردن به حسُن خلُق        یا راه خیر خلق  سپردن به خرّمی )همان:

 (919بگفتا رو به رفتار خوش و نیکو مرو از ره         که بر لوح نیت بستند نقش نیک فرجامی )همان:

 

  اعتدال-2-1-7
افراط و تفریط نکردن در هر کار است. در فرهنگ معین به معنای راست شدن، میانه حال گشتن، برابر شدن،   روی واعتدال به معنی میانه

 ("اعتدال"است. )فرهنگ معین: ذیلروی آمدهراستی و میانه

شایسته است آن را  اعتدال از فضایلی است که انسان چه در رابطه با نفس خویش و چه در مواجهه با امور بیرونی و در روابط اجتماعی،

 های ناشی از عدم اعتدال باعث ایجاد زیان و مفاسد زیادی خواهد شد.صورت زیانرعایت کند؛ در غیر این

 نماید:محمّدتقی بهار، همگان را به  اعتدال و میانه روی، به عنوان یک فضیلت و یک کردار انسانی دعوت می

 (990:1313ش و نه ستّار باش ) بهار،میانه به هرچیز و هرکار باش       نه گستاخ با

 

 ذکر-2-1-8

کند.)فرهنگ روز ذکر به معنای یاد، صحبت و یاد کردن از خداست، همچنین خواندن دعا یا ورد،بویژه وردی که صوفی زیر لب تکرار می

 ("ذکر"سخن: ذیل

تواند کارش قرار دهد.ذکر خدا میدستور م آن را در ذکر، حمد و تسبیح خداوند است و یکی از برترین فضایلی است که انسان بهتر است انجا

حدّ وحصر نعمات و بخشش پروردگار به زبان صورت گیرد و یا قلبی باشد. حمد پروردگار کمترین کاری است که مخلوق در مقابل دریای بی

ها بتوانند به آن دست یابند بواسطه رحمت انتواند انجام دهد. از آنجا که خدا خود دارای همه کمالات است و همۀ آنچه از کمالات که انسمی

 پروردگار است، پس فضیلتی بالاتر از ذکر خدا نیست.

گوید و از اینکه انسان در مقابل خدا حیران است. از نظر بهار، وجود پروردگار، با عقل و بهار، از عدم توانایی انسان در شناخت ذات خدا می

 تری ایجاد شود. هستی خدا در همه چیز متجلیّ است و باید به آن اقرار کرد:ه مشکل بیششود و چه بسا کابزارهای عقلی کشف نمی

 ای نبرده کسی به کنه تو راه          تاری و دیو و اورمزد و اله

 دانمای خدایی که در تو حیرانم          کیستی؟چیستی؟ نمی

 اشعارام در تو بهترین ام من به هستیت اقرار           گفتهکرده

 ام یادت ای شه عادلهمچنین گاه گاه از ته دل            کرده

 ام سر از این کارلیکن از نقص خویش عاجز وار       در نیاورده

 تر کردندحکما بس که حجّت آوردند          کارها را خراب

 تر گرددچون به گرد تو عقل برگردد          این کلافه کلافه

 تنند          باز غرق کلام خویشتنند هر چه اهل کلام بیش

 (111:1313با کمند کلام بر این بام               نتوان رفت اینت جان کلام  ) بهار،
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 احسان-2-1-9
احسان به معنی نیکی کردن و از جمله اخلاق پسندیده است.در نزد عرفا، احسان کمال عبودیّت و پرستش خالصانۀ پروردگار است. 

 (99:1339)سجادی،

ر او ظنیکوکاری از صفات بسیار با ارزشی است که نشان از تربیت و شخصیّت والای  انسان دارد. بهار ارزش زیادی برای نیکوکاری قائل است. از ن

. او معتقد دکاری نماید و قلب دیگران را بدست آورانسان باید جویای حال ضعیفان باشد و با بینوایان رفتار مناسب و نیکویی داشته باشد و نیکو

 یاست که انسان اگر نیکوکاری کند، نیکوکاری خواهد دید و انسان شایسته است به این صفت پسندیده آراسته گردد و اگر در جایی از بدی نشان

 دید، سعی در رفع و از بین بردن آن نماید.

 و قرآنانبیا تو را گفتند نیک باش و نیکی کن             تا  که نیکویی بینی  از اماثل 

 راست گوی و منصف شو مهر ورز و عادل باش    هم ز نان خود می خور، هم به خلق می ده نان

 (293:1313تا به بد نیامیزی  رو به جای خود بنشین         ور کسی به بد خیزد، گر توانیش بنشان) بهار،

 بودن خوش استای توانگر در غم بیچارگان بودن خوش است      در جهان بر بینوایان مهربان 

 (339در پی جلب قلوب این و آن بودن خوش است   چند بیرحمی، به فکر مردمان بودن خوش است)همان:

ت. او سانسان باید از دیگران دستگیری کند. بر حال فقیران و ضعفا رحم نماید. از نظر بهار عامل دوام دولت، یتیم نوازی و رضایت اقشار ضعیف ا

 داند:کوکار را زیبایی واقعی و احسان کردن مردان و پسران را عامل کمال و عزت در جامعه میزیبایی زنان و دختران نی

 بر فقیران رحم و احسان مایه امنیّت است       بر یتیمان لطف و بخشش پشتوان دولت است

 (339دختران اهل احسان را جمال و عفتّ است        همچنین بهر پسرهاشان کمال و عزتّ است)همان: 

 کند :شاعر انسان را به نیکوکاری به دیگران دعوت می

 (111دستگیری کن اگر دیدی عزیزی خاکسار          زان که گوهر گرچه زیر خاک باشد  گوهر است)همان:

 

 خرد-2-1-11
اج ال و سعادت به خرد و تعقّل احتیاند. انسان در مسیر کمای است که همواره حکما و بزرگان بر آن تأکید کردهتفکّر و تعقّل از فضایل پسندیده

 دارد و بدون آن در کارها موفّق نیست. 

اگر ما گوش شنوا داشتیم، ( که بدین معناست: 10)سوره ملک/آیه «لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نعَقِْلُ مَا کنَُّا فِی أصَْحَابِ السَّعیِرِ »فرماید: قرآن کریم می

از نظر او بدون علم و  بهار که خود انسانی اهل فضل و دانش است به  اهمّیّت این مسئله واقف است. .یمکردیم، جزء دوزخیان نبودیا تعقل می

 ماند و انسانی که خالی از علم و دانش باشد اثر و محصولی ندارد :اندیشه انسان به درخت بی بری می

 (313:1313شاخۀ بی بر، اثر چه داری؟ ) بهار، ایست بی بر        ایبی علم بشر شاخه

 گوید:داند و از آثار دانایی میکند و نادانی را عامل سقوط انسان میبهار نادان را با دانا و خردمند مقایسه می

 که آموخت خرد همچو ملک بر فلک استمردم نادان بر خاک بماند چون دیو               وآن

 هاست             مردم جاهل در عائلۀ خویش تک استعائلهاز پی مردم عالم همه جا 

 باغ دانایی باغی است که فردوس آنجاست       چاه نادانی چاهی است که قعرش درک است

 مدعی و بی درک است ها را همه از پی درک و مدعی است       ملک دانایی بیملک

 (1011اخی است که بارش خسک است)همان: درد بی علمی دردی است که درمانش نیست   شاخ نادانی ش

کند. از نظر او علم مایۀ آسایش بشر است و البتهّ اندوزی و کسب علم تأکید میکند و دایماً بر دانشبهار همواره از علم و دانش تمجید می

 داشت: صورت ثمری نخواهدعلم باید با عمل همرا باشد، در غیر این

 مایۀ راحت بشر گردد             ور گردد    هر که از علم بهره

 گرچه علم تو پیچ در پیچ است           چون نپیوست با عمل هیچ است

 عملت نیز اگر نداشت ثمر                 هست چون علم بی عمل ابتر                                                
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 علم بی عمل باشدعالم بی ثمر دغل باشد                     راست چون 

 (190پس تو ای مرد ذوفنون اجل              داد هر علم چون دهی به عمل )همان: 

 

 رذایل اخلاقی-2-2

 حسد-2-2-1
 حسد یعنی آدمی آرزوی از بین رفتن چیزی داشته باشد که شخصی دیگر دارد، یا چیزی که شخصی دیگر دارد برای خودمان بخواهیم.

 (31: 1331)ارسطو، « بردبختی مردمان رنج میاست که از نیکحسد حدّ افراطی رفتار کسی دانسته شده»گوید:یارسطو در بیانی از حسد م

: 1311غزالی،«)بدان که حسود آن بوَُد که کسی را نعمتی رسد تو آن را کاره باشی و زوال آن نعمت خواهان باشی.» گوید: غزالی در باب حسد می

121) 

ان باید نسبت به رذایلی مانند حسد هوشیار باشد و انسانی که میل به سعادت و گرایش به آن دارد، در طی مسیر باید بهار معتقد است که انس

 نفس خودش را در مقابل حسد قوی گرداند و اجازه ندهد چنین رذیلتی بر او مستولی شود:

 ز حد و حصابرون ز حد و حصا رنج بینم اندر دهر              که هست خصم و حسودم برون 

 (99:1313حسود چیره شود هر کرا فزود کمال               مگس پذیره شود هر کجا بود حلوا )بهار،

 (110تر چیزی از آنک  خفته خوش محسود و حاسد در میان آذر است)هماننیست از رشک و حسد سوزنده

 

 غفلت -2-2-2
 آید.که در نتیجۀ آن خسارات مادیّ و معنوی بر فرد وارد میتوجّهی در کارها و امور است. چیزی غفلت کم توجّهی یا بی

مجتبوی، «)غفلت عبارت است از سستی و ضعف نفس از توجّه و التفات به هدف و مقصود خود، خواه آن هدف و غرض زودرس باشد یا دیررس » 

1311 : 

رایش تلاش کند آگاهی نداشته باشد و نسبت به سعادت داند که انسان در این دنیا از سرنوشت خود و آنچه باید ببهار خوشایند نمی (3

 جاوید که می تواند کسب کند، غفلت کند و یا نسبت به خدا غفلت ورزد:

 ای خفته درین خاکدان رباط              چون طفل فروبسته در قماط

 تا چند نشینی به آب و تاب                ای خواجه درین خاکدان رباط

 به جز کفن             بیداد نبود هیچ در بساطزود است که بینی 

 باله که گذشتن نشایدت                    روز دگر از روزن خیاط

 بی طاعت ایزد چه گونه ای                 با جسم نحیف و پل صراط

 مرگ است چو کلب عقور و ما             سرگرم به موشیم چون قطاط

 چون باد، شباط از پی شباط               چون برق، ربیع از پی ربیع   

 (399:1313)بهار، عمر است که می بگذرد ز ما               ما خفته و آسوده در نشاط

 

 کبر و غرور-2-2-3
اذبی ز کاست. غرور حالتی است که انسان خود را به طربه کار رفته« به خود بالیدن، مغرور بودن و تکبّر » غرور در فرهنگ معین به معنای 

 دهد.برتر از دیگران نشان می

 دارد.( یعنی: قطعاً خدا هیچ متکبّر مغروری را دوست نمی11)سوره لقمان/آیه« إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُختَْالٍ فَخُورٍ»فرماید: قرآن کریم می

کند. تکبّر زمینۀ سقوط اخلاقی انسان را فراهم آن دعوت می های مغرور و متکبّر را به کنار گذاشتنکند و انسانبهار،کبر و غرور را مذمتّ می
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 کند:می

 کبر و سرکشی تا چند ای سُلالۀ انسان       حال آخرین بنگر، ذکر اولین برخوان        

 (291:1313افشان)بهار،افسای       ای نهنگ آب اوبار، ای پلنگ خاک ای هیون آتش دم، ای عقاب باد

 (919به وارونگی کی فرارون شوی)همان:              مکن خودستایی که وارون شوی 

ی ها و بزرگی کاذبزند و کوچک بودن آنکنند نهیب میکه با کبر و غرور رفتار میتازد و به کسانیهای مغرور میشاعر به شدتّ بر انسان

 کند :ا فرعون مقایسه میهای متکبّر را بدهد. بهار، انسانها نشان میکنند را به آنکه برای خودشان تصوّر می

 ستای        از کبر و از تفرعن، فرعون اعظمی چون بر زمین خرامی، ای مرد خود

 خاک زمین به جای تو نفرین همی کند         تا تو به کبر بر زبر آن همی چمی

 (332چنین که تویی کمتراز کمی)همان:خود را ز هر چه هست شماری فزون، ولیک    غافل که این

 سراید:شود، میاعر از آثار زیانبار غرور که موجب رنج و محنت میش

 (919محنت فرارسد چو ز حد بگذرد غرور      سستی فزون شود چو ز حد بگذرد نبی )همان:

 

 طمع-2-2-4
 ود.شان ایجاد میترین رذایل اخلاقی است و در معنای کشش و اشتیاق زیاد نسبت به چیزی است که در نفس انسحرص و طمع یکی از مذموم

 1311غزالی،«)اند که بدانچه دارد هرگز قناعت نکند؛ و جز به قناعت از حرص و طمع نرهد.و آدمی را حریص آفریده» گوید: غزالی در باب حرص می

 :110) 

آن را از بیخ و بن برکند تا کند که دردناک است و باید های زیادی دارد و طمع را به دندانی تشبیه میمحمّدتقی بهار در مذمتّ طمع سروده

 کند:درمان واقعی حاصل شود. از نظر شاعر طمع، نفس و روان را مریض می

 (331:1313دندان طمع کن که شود درد تو درمان          بس درد که درمان شود از کندن دندان)بهار،

 اندر دهن نفس، بسی دندان داریم                تا لقمۀ افکار بخاییم بدیشان

 ناگاه فتد کرم طمع در دهن نفس                واندر بن دندانی، جاگیرد آسان

 تر از ریگ بیابانجای کند شخم و نهد تخم و بزایند           کرمان طمع، بیشآن

 چون لقمۀ پندار بخاییم، از آن زهر               در لقمه فرو ریزد از پایۀ اسنان

 جای کند مفسده چون موش در انبان                ار                   و آندر معدۀ روح افتد با لقمۀ پند

 وانگه جهد اندر دوران دم دانش                   هر چیز بیوبارد چون گرسنه ثعبان

 بیماری نفس آرد و ناراحتی روح                  درد سر عقل آرد و درد دل ایمان

 یمار      افرشتۀ او سوی پزشک آید گریانچون نفس شود خسته و جان گردد ب

 گوید که حکیما به وثاق اندر دارم                بیماری افسرده و پژمرده و نالان

 است و نبیند               جز منفعت شخصی و جز کیسه و جز خوانچشمانش نابینا گشته

 ه ز عزّ و شرف و شانیکباره رها کرده طریق خرد و عقل               بالمرّه نظر بست

 است گریبان دانا به مَلَک گوید: بیمار تو را سخت              درد طمع و حرص گرفته

 اندر دهن نفسش، دندانی خرد است              ابلیس مر آن را زده  هر روز به سوهان

 بیخ و بن آن دندان پوسیده و زار است           علت همه زانست و علاجش بود آسان

 (333دندان طمع خوانند آن را و ببایست              برکندن آن از ته دل وز بن دندان)همان:

های منفی کند و پیامدکند و این طمع است که آثار منفی و زیانبار دارد و آز و طمع، انسان را خجلت زده میخرد و دانش ایجاد فساد نمی

 آورد:بسیاری به بار می

 کرم طمع، نیست         دندان خرد، آن را دندان طمع خواندندان خرد را چو خورد 
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 چون آز و طمع گردد با  جان تو مقرون           پیوسته خجل گردی اندر بر اقران

 (333هر درد که داری تو ز آز و طمع توست           دندان  طمع کن که شود درد تو درمان)همان:

ساد تر در ورطۀ فیرا که اگر در دام طمعکاری بیافتد، سعی و تلاش برای رهایی، او را بیشانسان بایستی از حرص و طمع فاصله بگیرد ز

 ساخت:خواهد غرق

 (110:تر است)هماناش محکماز طمع پرهیز کن زیرا که چون قلابّ دار     هر چه سعی افزون نمایی عقده

 شماری دارد که بهارنیز مثل بسیاری رذایل دیگر آثار زیانبار بی داند. بی شک طمعبهار، عاقبت حرص و طمع را خواری و مذلّت انسان می

 سراید:جا با گفتن از عاقبتِ تیمور لنگ، فرجام این رذیلت را چنین میدر این

 (939عاقبت آز و طمع  خواری است    وقعه  تیمور  مبین  سرسری)همان:
 

 دنیا-2-2-5
است  تر از هر صفت و رذیلتیاز آن دوری کرد، بدین خاطر که زیان آن به مراتب بیش ترین صفاتی است که بایددنیاپرستی یکی از مذموم

کنند، بی وفایی و بی رحمی دنیاست که در همه جا علما دهد. یکی از صفاتی که معمولاً برای دنیا ذکر میو سرنوشت انسان را به کُلیّ تغییر می

نیا که وی بپرهیزید از د»فرماید:پیامبر اسلام )ص( می ست که انسان به دنیا، بیهوده دل نبندد.کنند. بنابر این؛ شایسته او حکما به آن اشاره می

 (139:1311غزالی،«)جادوتر از هاروت و ماروت است.

ی از مسیر کمالهای آن انسان را بنابر این؛ باید در مقابل دنیا و آنچه در آن وجود دارد کاملاً هوشیار بود تا مبادا زرق و برق دنیا و جذابیتّ

 کند:یم که برایش درنظرگرفته شده دور نماید. بهار، از بی وفایی و بی حقیقتی روزگار می نالد و انسان آگاه را دعوت به هوشیاری در مقابل دنیا

 ز بی حقیقتی چرخ و ز بی وفایی دهر            هزار دستان زد در میان باغ، هزار       

 ت     تو سر به عشوۀ دهر حرام خوار، مخارخورسچه گفت؟ گفت جهان رهزنی حرام

 (213:1313درود                   مکار تخم امل، در زمین این مکار)بهار،زمانه کشت ترا نارسیده می

 

 دروغ-2-2-6
ی إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِ: » فرمایداند. خدا در قرآن کریم میدروغ یکی دیگر از رذایل اخلاقی است که حکما و بزرگان دین به شدتّ آن را  نکوهیده

  .کندپرداز ناسپاس است هدایت نمىخدا آن کسى را که دروغ قیقتحدر ( یعنی: 3سوره زمر/ آیه«)مَنْ هُوَ کَاذبٌِ کَفَّارٌ

 (12:1311)غزالی،.«بدان که دروغ از آن حرام است که اندر دل اثر کند و صورت دل کوژ گرداند و تاریک بکند»گوید:غزالی در مورد دروغ می

 کند:داند و خداجویی را مرادف با نیکی و راستی قلمداد میبهار، دروغ را زشت و دروغگو را همدست و همکار شیطان می

 دروغ است همدست اهریمنا     ابا هر بدی دست در گردنا

 (931:1313به یزدان نیکی دهش بگروید    دروغ از فریبندگان مشنوید. )بهار،

 

 یر رذایل اخلاقیسا-2-2-7
شود.                                                                                                  است به فراوانی یافت میها برحذر داشتهها را نکوهش کرده و انسان را از آنای که شاعر آندر لا به لای اشعار بهار، رذایل اخلاقی

 داند :کند. او خاموشی را دلیل جهل و نادانی میکند و انسان را به سخن گفتن دعوت میا مذمتّ میبهار، خاموشی ر

 خمش منشین و چون مردم سخنگوی    سخن گوید جوان گر اهل باشد

 گوی و میندیش           سخن شایسته گفتن سهل باشدسخن شایسته می

 (1013ی دلیل جهل باشد)همان:ز من بشنو به خاموشی مکن خوی          که خاموش

 کند :کاری را  که از رذایل اخلاقی است، مذمّت میدارد و اسرافهای لئیم و پست برحذر میبهار، آدمی را  از انسان

 (  219از لئامت نظر بباید دوخت     ترک اسراف هم بباید کرد )همان:
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 نتیجه گیری
 استهای مختلف شعری طبعش را آزمودهبا مسائل اخلاقی و انسانی آشنایی دارد. او در قالبمحمّدتقی بهار در زُمرۀ شاعرانی قرار دارد که 

تر به مضامین اخلاقی های وی سرشار از مضامین اخلاقی و پند و اندرز است. توجّه شاعر بیشاز جمله؛ غزل، قصیده، مسمطّ و مستزاد. قصیده

وزه است. عدل، خرد، احسان و حُسن خُلق  از جمله مضامینی است که محمّدتقی بهار است. این مسئله بی شک حاکی از دغدغۀ او در این ح

که بهار، خود انسانی اهل سیاست و فرهنگ است، این مسئله در اشعار او نیز کند. با توجّه به اینها تأکید میبدان توجّه دارد و همواره بر آن

، توجّه به فضایلی مانند خرد ورزی، احسان، دوری از هوای نفس، شرم و حیا، ذکر، اعتدال، یابیمبازتاب دارد. در مجموع، آنچه در شعر بهار می

نماید و انسان را از رذایلی چون حسد، طمع، دروغ، دنیا، کبر ها شاعر به رذایل اخلاقی نیز توجّه میحُسن خلُق و استغنا و صبر است. در کنار این

در بین مضامین اخلاقی به فضایل اخلاقی بیشتر پرداخته است.روی هم رفته اشعار محمّدتقی بهار از دارد.بهار، در اشعارش و غفلت برحذر می

 ترین اشعار است. حیث کاربرد مضامین اخلاقی در شعر کلاسیک معاصر از غنی
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Abstract.  
Ethical thoughts in Persian poetry which targeted of cultural and religious training, has given 

a particular richness to Persian poetry and literature. Mohammad Taghi Bahar is one of the 

most famous poets and scholars of Iran that in his poems has paid special attention to ethical 

implications. He is fluent in the Persian language and literature and  he has diverse sources of 

wisdom, philosophy, religious texts and he  is familiar Islamic and Iranian culture. Thus,his 

poetry is full of ethical implications.So,the moral themes in his poetry is important.  

The aim of this study was to investigate ethical implications in the lyrics of  Mohammad Taghi 

Bahar. This research has been done in documentary style.The study is poetry of  Bahar. For 

doing this purpose, poems of Bahar, in terms of the ethical implications divided into two 

categories of moral values and moral vices and were investigated. 

The findings of this study show that while moral virtue is in poet further emphasized,but moral 

vices, and blame and blame the poet's mind is preoccupied and will be in his poetry. 

 

Keywords: Mohammad Taghi Bahar, poetry, Moral themes, Moral virtues, Moral vices. 
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